   16                                                                                                                                        جلسه چهارم (21/9/1386)

دوره ششم تفسير موضوعي قرآن كريم                                                                                                                             15


بسم الله الرحمن الرحيم
ارتداد:
صحبت شد كه كشتن و اعدام مرتد یعنی شخصي كه از دين برمي‌گردد، برخلاف آزادي عقيده نيست. عرض شد كه هم از نظر عقل و هم از نظر اسلام، عقايد به طور مطلق، آزاد نيستند. اين طور نيست كه بگوييم هر كس هر عقيده‌اي داشت آزاد است. هم اکنون در دنيا، عقايد بسيار خطرناكي است كه اگر به آنها اجازه عمل داده شود، بنيان بشريّت را نابود خواهند كرد. مثلاً صهيونيست‌هاي مسيحي (آنجليس‌ها) معتقدند كه بايد نبرد آرماگدون در منطقه فلسطين شروع شود، نقطه شروع اينجاست و دو سوم كره زمين كشته شوند تا حضرت مسيح(ع) ظهور كنند و دنيا را اصلاح كنند. با همين فكر و با همين انديشه، رؤساي كاخ‌سفيد (همان مسيحيان صهيونيست كه ريگان و امثال آنها جزء همين دسته بودند و آقاي بوش هم همين اعتقاد را دارد) جنگ 33 روزه لبنان را به راه انداختند؛ به زعم باطل اينكه شروع آن نبرد مقدّس است و در اين نبرد لشكر شرق، به اعتقاد آنها از بين خواهد رفت. تمام دنيا را جنگ مي‌گيرد، دو سوم بشر هم كشته مي‌شوند، حضرت عيسي(ع) فرود مي‌آيند و دنيا را درست مي‌كنند و حكومت جهاني بر‌قرار مي شود. به نظر شما آيا درست است كه به اين عقيده مجال بروز دهيم.

بعضي از فرقه‌ها هستند كه ماسواي خود را مهدورالدم مي‌دانند مثلاً در پروتكل صهيونيستها (تقريباَ 130 سال پيش در مسكو جلسه‌اي داشتند و نيروهاي روسيه ريختند و كاغذهايشان را گرفتند) از جمله چيز‌هايي كه تصويب كرده بودند این بود كه غير يهودي، حق حيات و زندگي ندارد. معدوم كردن غير يهودي واجب است. اگر غير يهودي (چه مسيحي، چه زرتشتي، چه مسلمان، هر ديني مي‌خواهد باشد) در چاهي افتاد بايد سنگي بياندازند و او را بكشند، درآوردن و نجات او حرام است. يكي از مراسمات همين افراطي‌هاي يهودي (البته همه آنها يك جور نيستند امروز در جهان كليميان و يهودياني هستند كه انسان‌هاي آزاد‌انديش‌اند. الان مي‌بينيد در بعضي از تظاهرات، اينها عليه اسرائيل تظاهرات مي‌كنند و پرچم اسرائيل را آتش مي‌زنند. ما نمي‌خواهيم همه را يك جور حساب كنيم. از این گروه‌های افراطي متأسفانه در ميان مسلمين هم پيدا مي‌شوند حالا كم يا زياد) به این صورت است كه بچه‌هاي غير يهودي را، چه مسلمان، چه از دين ديگر، مي‌گيرند و اين بچه را در اين مراسم زجر‌كش مي‌كنند و بدين وسيله به خدا و حضرت موسي(ع) تقرّب پيدا مي‌كنند، خوب اين هم يك عقيده است. آن كساني كه مي‌گويند آزادي عقيده، آيا اين را قبول دارند؟ آيا مهر تأييد به اين عقيده مي‌زنند؟
مثلاً در هندوستان گروههايي هستند كه بعضي از دختران را قرباني بتان مي‌كنند، مثلاَ مار مقدس در معبد است، مار را مي‌آورند، اين دختر را نيش مي‌زند و او را مي‌كشد و بعد او را روي شعله‌هاي آتش آويزان مي‌كنند تا بدنش بريان و روغن بدنش سرازير شود و بعد اين روغن را براي تبرّك مي‌خورند. آيا شما اين عقيده را تجويز مي‌كنيد؟ آقا آنجا نشسته و مي‌گويد: اين با آزادي عقيده مخالف است، تو چه مي‌فهمي كه عقيده چيست؟ همين طور شعار مي‌دهند. مي‌خواهند با شعار دهان مردم را ببندند. ما مي‌گوييم اگر عقايد خرافي و جاهلانه را به عقل عرضه كنيم، عقل آنها را قبول نمي‌كند، اصلاَ نوبت به شريعت نمي‌رسد كه بيايد نظر بدهد. خود عقل همان قدم اول مي‌آيد و مي‌گويد هر عقيده‌اي، آزاد نيست و من اجازه نمي‌دهم. 
در هندوستان، صدها مذهب وجود دارد كه بعضي از آنها عقايد فوق‌العاده خطرناكي دارند. بعضي از اين هندوها اگر غير هم مذهبشان وارد معبد شود واجب مي‌دانند كه او را بكشند و اين فرد نبايد از معبد زنده بيرون بيايد، خوب اينها همه عقيده است. ما نمي‌توانيم بگوييم آزادي عقيده؛ چه نوع آزادي عقيده‌اي، پس آزادي عقيده نه از نظر اسلام مطلق است و نه از نظر عقل. اگر با وجدان هم كسي نگاه كند، مي‌بيند كه اين آزادي عقيده، قابل قبول نيست. قرآن كريم فرموده: «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَي...»
؛ اكراهي در دين نيست، راه رشد و گمراهي آشكار است. «...إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّر* لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ»
؛ تو فقط تذكر دهنده‌اي و سيطره بر مردم نداري. همانطور كه در بحث ظواهر، گفته شد، ظاهر اين آيه اين است كه در دين، آزادي مذهب و آزادي عقيده وجود دارد اما اين حكمي كه در اسلام در ميان فقهاي اسلامي در مورد مرتد صادر شده خلاف اين است، مي‌گويند: آزادي عقيده وجود ندارد. آيا اين شائبه پيش نمي‌آيد كه حديثي كه به آن استناد كرده‌اند، خلاف قرآن است؟ يادتان است كه يكي از راههاي فهم قرآن اين است كه احاديث را به قرآن عرضه كنيم، اگر حديثي با قرآن معارضت داشت، آن حديث خلاف واقع است و نباید آن را قبول کنيم. آيا مي‌توانيم بگوييم كه در قرآن كريم، آياتي است كه دلالت دارد بر آزادي مذهب اما روايت مي‌گويد مرتد را بكشيد؟ پس اين روايات با آيات قرآن مخالف هستند و همانطور كه پيامبر(ص) و اهل‌بيت(ع) فرمودند بايد اين روايات را به ديوار بزنيم و حكم كنيم به اين كه اين روايات باطل‌اند. اصلاَ اينچنين چيزي نيست. 
يك احتمال اين است كه بگوييم اين آيات، نفي اكراه باطني است كه من در جلسه قبل عرض كردم منتها چون بحث تخصصي است باز هم تكرار مي‌كنم. فرق نفي اكراه باطني و اكراه ظاهري در اين است كه مثلاً به شخصي بگويند شما بايد بگوييد دو ضربدر دو مي‌شود شش؛ اگر اين فرد ببيند كه خطري او را تهديد مي‌كند مثلاً او را كتك بزنند يا بكشند، فوراً مي‌گويد: هر چه شما بگوييد، هر عددي كه شما بگوييد من همان را مي‌گويم. اين اكراه ظاهري است و امكان‌پذير است. اما اگر راهي وجود داشته باشد كه عقيده شخص را هم بفهمند، فرض كنيد دستگاه پيشرفته‌اي باشد كه به جمجمه شخص وصل كنند، اين دستگاه، اعتقاداتش را در صفحه مانيتور نشان دهد، بعد بگویند كه الان شما بايد عقيده و ايمان پيدا كنيد كه دو ضرب در دو مساوي با شش است و الاّ مجازاتت مي‌كنيم. مي‌گويد كه نمي‌شود و اين از اختيار من خارج است، اين اصلاَ اكراه بردار نيست؛ حتي اگر او را بكشند نمي‌تواند اين كار را انجام دهد؛ اين از دست فرد خارج است. شاید بگوييد اين معنا را از كجا فهميديد؟ آيات «لا إِكْراهَ فِي الدِّين» و آيات برائت، ظاهرشان معارضند. مي‌دانيد بين مطلق و مقيد و بين خاص و عام يك نوع تعارض ظاهري است. عام و خاص يك تعارض ظاهري دارند، وقتي ما دقّت كنيم مراد شارع مقدس را از دايره عام و خاص كاملاَ درمي‌يابيم. آيات سيف يا آيات برائت دستور مي‌دهند و مي‌گويند كه مشركين آزادي عقيده ندارند. مشرك حق موجوديّت ندارد. صدر سوره برائت اين است: «بَراءَةٌ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَي الَّذينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكين». برائت رسمي از سوي خدا و رسول و دستور برخورد قهر‌آميز با مشركين در اين سوره مباركه صادر شده است. اين آيه مي‌گويد مشرك حق موجوديّت ندارد، شرك ممنوع و آن آيه مي‌فرمايد: «لا إِكْراهَ فِي الدِّين». اگر ما بخواهيم بگوييم مراد، اكراه ظاهري است اين تعارض پيدا مي‌كند، چگونه مي‌توانيم تعارض آن را حل كنيم و چه راهي وجود دارد؟ مثلاً بگوييم كه آن آيات «لا إِكْراهَ فِي الدِّين»، ناسخ است و آيات برائت را نسخ كرده است، چنین چيزي محال است؛ چون آيه ناسخ بايد عقب‌تر نازل شود؛ يعني يك آيه‌اي نازل شده يك مدت زماني هم مردم به آن عمل كردند، بعد آيه ديگري آمده آنرا نسخ كرده است؛ آيه متأخر را ناسخ و آيه متقدم را منسوخ مي‌گويند پس ناسخ بايد مؤخّر باشد و عقب‌تر بيايد در حاليكه آيه «لا إِكْراهَ فِي الدِّين» جلوتر است و نمي‌تواند ناسخ باشد. بياييم بر عكس بگوييم: آيات برائت و سيف، آيه «لا إِكْراهَ فِي الدِّين» را نسخ كرده است اين هم درست نيست و سند و دليلي ندارد. به صرف اين هم كه بين دو آيه تعارض ظاهري است ما نمي‌توانيم قائل به نسخ شويم؛ نسخ دليل مي‌خواهد در اينجا نسخي وجود ندارد. فقط دو راه دارد يك راه اين است كه بگوييم آيات برائت، اكراه ظاهري است و آيات «لا إِكْراهَ فِي الدِّين» و «لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ»، اكراه باطني است. اكراه باطني منتفي است و اكراه ظاهري امكان‌پذير. در آنجا مي‌گويد: «لا إِكْراهَ فِي الدِّين»؛ يعني نمي‌شود به قلب كسي به زور دين را وارد كرد و در اينجا كه مي‌گويد: مشركين امان ندارند و اكراه دارند به اين كه شرك را رها كنند، اكراه ظاهري، مراد است. اتّفاقاً حديثي هم داريم از پيامبر گرامي(ص) ذيل آيه شريفه «...إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّر* لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ»
، که پيامبر گرامي(ص) اسلام فرمودند:
 [ما با مردم مشرك مي‌جنگيم تا كلمه لا اله الاّ الله را به زبان بياورند، هر وقت اظهار اسلام كردند (اين اسلام ظاهري است، دست برداشتن از شرك ظاهري است يا بگوييم اكراه ظاهري و اداي كلمه لا اله الاّ الله) و كلمه لا اله الاّ الله گفتند دست از آنها برمي‌داريم خواه در دل قبول داشته باشند، خواه قبول نداشته باشند، امرش با خدا است.] از اين حديث مي‌فهميم که در آیه «لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ»، مراد سيطره باطني است، نه سيطره ظاهري. اگر شما به ظاهر آيه نگاه كنيد خيال مي‌كنيد خدا سيطره ظاهري را از پيامبر نفي كرده است مي‌گويد تو حق نداري به اينها تعرضي كني و به آنها بگويي كه اين دين داشته باشيد و آن دين نداشته باشيد، اين حق را نداري «...إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّر* لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ». ظاهر آيه اينگونه فهميده مي‌شود. از رسول خدا هم كه سؤال مي‌شود مراد آيه چيست؟ حضرت، سيطره باطني را مطرح مي‌كنند، مي‌گويند كه ما با مردم مشرك مي‌جنگيم تا دست از شرك بردارند؛ يعني سيطره ظاهري داريم اما به باطن كه رسيد، حضرت مي‌فرمايند: باطنشان با ما نيست بلکه با خدا است، بعد حضرت آيه: «...إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّر* لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ»، را در تأييد همين فرمايش تلاوت كردند. پس معلوم مي‌شود آيه «لا إِكْراهَ فِي الدِّين» هم همين را مي‌خواهد بگويد. پيامبر گرامي اسلام هم نمي‌توانند با اكراه، ايمان را به دل كسي وارد كنند ولي مي‌توانند بگويند تو حق شرك و بت‌پرستي نداري، مي‌توانند بتكده‌ها را خراب كنند و كما اينكه این کار را كردند، مي‌توانند اعلان پايان بت‌پرستي كنند. اين يك راه براي حل تعارض، پس تعارض ظاهري حل شد. 
راه ديگر اين است كه بگوييم اصل، آزادي دين است به‌ جز شرك، يعني در واقع «لا إِكْراهَ فِي الدِّين» يك عامي است كه آيات برائت، آن را تخصيص زده است. مي‌گوييم: علما را گرامي بدار؛ (اين يك عام) به جز فاسقين، (این یک خاص). غذاي دريا حلال است؛ (اين عام) به جز ماهيهاي بي‌پولك، (اين خاص). انسان‌هايي كه به زنان مؤمن تهمت فحشا مي‌زنند، شهادتشان قبول نيست؛ (اين عام) به جز آنها كه توبه كردند (اين خاص). لا اله؛ هيچ معبودي نيست؛ (اين عام) الا الله؛ (اين خاص). بگوييم «لا إِكْراهَ فِي الدِّين»؛ هيچ اجباري در دين نيست؛ اين عام، «اِلَّا الشِّرك»؛ اين حكم خاص؛ يعني ما اگر بخواهيم حتي اكراه در اين آيه را اكراه ظاهري بگيريم، مي‌توانيم بگوييم: «لا إِكْراهَ فِي الدِّين»، خداوند يك حكم عمومي صادر كرده اما بعد از چند سال آن را تخصيص زد، گفت: به جز شرك؛ اين هم دليل از قرآن دارد. بعد از نزول آيات صدر سوره برائت، بعد از آن آياتي نازل شد در همين سوره توبه و برائت آيه 29 كه مي‌فرمايد: «قاتِلُوا الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدينُونَ دينَ الْحَقّ‏ِ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّي يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ»؛ بجنگيد با آنهايي كه به دين خدا دينداري نمي‌كنند به خدا و رسول ايمان نمي‌آورند چيزهاييكه خدا و رسول حرام كردند حرام نمي‌كنند (چه كساني را مي‌فرمايد: اهل كتاب) و اين كه جزيه بدهند در حالي كه حقيرند. مفاد اين آيه اين است كه اهل كتاب حق موجوديت با همان عقيده‌شان در جامعه اسلامي دارند. قرآن امان را از اهل كتاب بر نداشته، حقوقشان در شريعت اسلامي مسلم است يك حقوقي دارند، حق مراجعه به دادگاه اسلامي دارند، حاكم مسلمين موظف است از حقوقشان در حدي كه مشخص شده دفاع كند. اميرالمؤمنين(ع) بر سر زره با يك مرد مسيحي به دادگاه رفتند و قاضي مسلمين بر عليه خليفه مسلمين و به نفع مسيحي، اقليت حكم صادر كرد. پس معلوم مي‌شود كه اكراهي در دين نيست به جزء مسئله شرك، البته اگر بخواهيم خيلي ريزتر شويم ممكن است سؤال پيش بيايد كه مثلاً آيا امام زمان(ع) كه آمدند همين طور حكم مي‌كنند، يعني مي‌گويند هر كه مي‌خواهد هر ديني داشته باشد فقط هر كه مسلمان است مثلاً خمس و زكات بدهد و هر كس غير مسلمان است جزيه بدهد شرك هم نباشد ديگر تمام. اينها بحث‌هايي است که به نظر مي‌رسد كه اين دو راه حلي كه بين تعارض بين اين دو دسته آيات ارائه كرديم آن راه حل اول دقيق‌تر و علمي‌تر است؛ يعني مراد آيات نفي اكراه، اكراه باطني است. اگر در فرازهاي بعدي آيه دقت كنيم مي‌بينيم به همين اشاره دارد خصوصاً آيه‌اي كه مي‌فرمايد: «لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ»، در حديث نبوي به اكراه باطني تفسير شده است. پس ديديد ما بين دو آيه يك تعارض ظاهري يافتيم كه اين تعارض ظاهري را ما حل كرديم. يك دسته آيات مي‌گويند دين آزاد است و يك دسته آيات مي‌گويند مرتد بايد كشته شود، مشرك حق حيات ندارد. عرض كرديم دو راه دارد: يا بگوييم آيات نفي اكراه عام است، آيات اعدام مرتد و شرك تخصيص مي‌زنند؛ يعني اين طور معنا مي‌كنيم دين آزاد است مگر براي مرتد يا براي مشرك. يعني اگر در زمان پيامبر مشركي مي‌آمد مي‌گفت: من مشرك نيستم ولي مسيحي شدم در امان بود و مشمول حكم آيات برائت نبود. راه دوم اين بود كه بگوييم آيات نفي اكراه مثل: «لا إِكْراهَ فِي الدِّين» و «لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ» اكراه باطني را ميگويند امكان ندارد. آيات اكراه مثل آيات سيف و برائت، اكراه ظاهري را مي‌گويند پس اين دو دسته آيات با هم هيچ تعارضي ندارند ما در قرآن زياد به اين موارد برخورده‌ايم. اينكه ما به صورت كاربردي داريم كار مي‌كنيم براي اين است كه وقتي شما به اين موارد برخورد كرديد كاملاً بدانيد با اين دسته آيات چه كنيد. ما چند احتمال داديم كه من تكرار مي‌كنم: 
1- آيات «لا إِكْراهَ فِي الدِّين» و «لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ» ناسخ براي برائت باشد كه نمي‌تواند؛ چرا؟ به دليل تأخير آيات برائت؛ ناسخ بايد مؤخّر باشد در حالي كه آيات مقدم است امكان ندارد.
2- بر عكس بگوييم كه آيات برائت ناسخ آن آيات هستند، اين طور نسخي كسي نگفته، مضاف بر اينكه سيره پيامبر هم آن را تكذيب مي‌كند چون حتي بعد از نزول آيات سيف هم پيامبر با اهل‌كتاب و اقليت‌هاي مذهبي (غير از مشركين) برخورد مهربانانه داشت. اميرالمؤمنين(ع) هم اين گونه بودند پس اين گونه نسخي هم ثابت نشده است.
3-  بگوييم كه تعارض بين دو آيه ظاهري است نه واقعي. آيه «لا إِكْراهَ فِي الدِّين»، اكراه باطني را مي‌گويد و آيات برائت، اكراه ظاهري را مي‌گويند. آن در حوزه خودش درست و امكان‌پذير است و اين هم در حوزه خودش امكان‌پذير نيست، (گفتيم بهترين و دقيق‌ترين نظر اين است).
4-  مي‌گوييم تعارض ظاهري است آيات «لا إِكْراهَ فِي الدِّين»، عام است و آيات برائت، خاص؛ مثل اين است كه بگوييم در دين اجباري نيست يا در دين آزادي است به جزء مشرك و مرتد، اگر اين طور بگوييم هيچ اشكالي پيش نمي‌آيد چون در قرآن عام و خاص داريم گاهي وقتها يك حكم عامي نازل مي‌شود و خاص بعداً نازل مي‌شود. البته يك بحث‌هاي ريز ديگري بين نسخ و تخصيص كه گاهي وقتها به اين مورد شبيه مي‌شود كه آيه نسخ يا تخصيص است. آيا مثلاً آيه برائت ناسخ آيات عدم اكراه است يا مخصص آنها است؟ كه آن بحث ريزتري است كه الان گفتن آن بحث را عميق مي‌كند و ما نيازي نداريم. پس چهار نظريه كه دو نظریه از آنها قطعاً باطل است، نظر سوم از همه بهتر است، نظر چهارم هم بعيد از احتمال نيست كه دليل آن را هم گفتم. 
آيه ديگري است در سوره كافرون مي‌فرمايد: «قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُون*لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُون*وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ»؛ بگو اي كافران! نه من معبودهاي شما را مي‌پرستم و نه شما حاضريد معبود مرا بپرستيد. در آخر سوره مي‌فرمايد: «لَكُمْ دينُكُمْ وَ لِيَ دينِ»؛ دين شما از آن خودتان و دين من هم از آن خودم. عده‌اي فكر كردند كه اين آيه اشاره به آزادي دين دارد و هر كس هر مذهبي كه مي‌خواهد داشته باشد. اين طور چيزي نيست من سبب نزول اين آيه را عرض كردم كه عده‌اي از كفار آمدند به پيامبر(ص) گفتند كه شما يك سال بيایید به دين ما و همراه ما شويد، به بتهاي ما بد نگوييد ما هم يك سال مي‌آييم مسلمان مي‌شويم و دين را فصلي مي‌كنيم يك سال دين شما و يك سال دين ما، آيات قرآن نازل شد كه دين شما براي خودتان و دين من هم مال خودم؛ اين چه ربطي به آزادي عقيده دارد. 
نتيجه بحث: اسلام فقط اجازه حضور مشرك در جامعه بشري و نظام اسلامي را نداده است (به نص آيات قرآن). مشرك با موجوديت شرك و با عقيده شرك ظاهري هيچ گونه حقي در جامعه اسلامي ندارد اگر مي‌خواهد كه صاحب حق شود بايد تابع دين ديگري شود (يك دين رسمي)، حالا نمي‌خواهد مسلمان شود مسيحي شود، اتفاقاً در آن حديث هم فقط كلمه لا اله الا الله آمده است. بعد فرمودند ما با مردم مشرك مي‌جنگيم تا  لا اله الا الله بگويند. اسلام به همين راضي است حالا به نبوت نخواست اعتراف كند خودش مي‌داند و خدا، اما شرك نبايد داشته باشد. يكي هم در رابطه با شخص مرتد، به خاطر اينكه با ارتدادش زير پاي مردم را سست مي‌كند و مسلمان‌ها را از جاده حق و حقيقت خارج خواهد كرد؛ به خاطر اينكه اينگونه  نشود، اسلام اجازه اظهار كفر بعد از اسلام را نداده است كه كسي بعد از اينكه اسلام آورد، بگويد: من از اسلام خارج شدم و دين ديگري اختيار كردم اگر اين كار را كرد حكمش معلوم است، دليلش اين است كه در جامعه اسلامي اگر كساني حق داشته باشند اين كار را بكنند (كما اينكه متأسفانه الان دارند اين كار را مي‌كنند و هيچ كس هم دخالتي نمي‌كند) اگر يك عده‌اي افراد سست‌عنصر، ضعيف‌النفس و بي‌اطلاع از مباني دين، فريب مي‌خورند و جذب اينها مي‌شوند بعد هم جرأت عده‌اي ديگر هم زياد مي‌شود و يك وقت حاكم جامعه اسلامي با يك موج مخالف دروني مواجه مي‌شود كه نتيجه آن جنگ داخلي، تشتت افكار، از بين رفتن وحدت امت اسلام است، راه درمان آن چيست؟ راه درمان آن اين است كه نفر اولي كه گفت من دينم را عوض كردم كاري كنند كه ديگر نفر دوم نگويد، دين خود را عوض كردي پيش خودت باشد. مي‌گوييم: شك در دل راه پيدا كردن كه اختياري نيست. اگر كسي بدون اختيار شك در دلش افتاد، مجرم نيست ولو اينكه كج‌فهم است. مثلاً آقا آمد گفت: آقاي حاكم شرعي من به هيچ كس نگفتم ولي به شما مي‌گويم: من در نبوت پيامبر اسلام شك كردم. مي‌گويد بنشينيد عزيز من، من الان برايت ثابت مي‌كنم. وظيفه حاكم شرعي همين است. نه تنها مرتد بلكه مشرك كه به مراتب بدتر از مرتد است قرآن مي‌فرمايد: اگر پيش تو آمد ديگر آن حرفهايي كه در مورد مشركين زديم که او را بكشيد، در كمين آنها بنشينيد، همه آنها را كنار بگذاريد حرفش را گوش دهيد، حرف خدا را به او بزنيد چون او براي اين آمده است كه حق را بشنود منطق اسلام اين است. بعد هم او را به محل امن برسان كه مبادا دو مسلمان افراطي پيدا شوند و او را بكشند. اگر شخصي آمد نزد حاكم شرع و گفت من در دينم شك كردم او هم موظف است با ادله و با براهين، او را ارشاد كند. اگر گفت: من قانع نشدم. حق اعدامش را ندارد فقط مي‌گويد حواست باشد اگر اعلان كني كه ديگر مسلمان نيستيم حكم آن اين است. حكمت آن را هم عرض كردم. معمولاً حاكم شرعي حتي كساني را كه يك نوعي اظهار كردند در عمل سيره حاكمان شرعي و ائمه اين بود كه طرف را تخطئه‌اش مي‌كردند. به اين سادگي هم نيست كه مردم را اعدام كنند. شما ببينيد در جمهوري اسلامي اگر مي‌خواستند اين حكم را واقعاً اينگونه كه بعضي‌ها فكر كنند، اجرا كنند، نصف اين روزنامه نگارها موهن اعلام مي‌شدند! چقدر به مقدسات توهين كردند. آن آقاي روزنامه‌چي كه نوشته بود عليه خدا هم مي‌توان تظاهرات كرد و يا آن آقايي كه نوشته بود سوره يوسف از محالات است و يا قصه حضرت نوح را تكذيب كرده است همه آنها از مصاديق ارتداد است. قوه قضائيه با يك ميليون جريمه آنها را به امان خدا رها كرد، بعد هم مي‌گويند كه در اسلام آزادي نيست. 
سيره نبوي را كه مي‌بينيد، برخورد با مرتدان محارب است. اگر نظر شريف شما باشد عرض كردم كه در قرآن كريم هيچ آيه‌اي دلالت ندارد كه اگر شخصي از اسلام برگشت بايد او را بكشيم. هيچ جاي قرآن حكم اعدام صريح مرتد را صادر نكرده است. در روايات و مشهور بين فقها اين مطلب است. به خاطر همين بعضي از فقها ترديد كردند كه آيا مرتد را بايد اعدام كنند يا نه، حداقل در بين علماي اهل سنت اختلاف است. اقل آنها گفتند كه اعدام نمي‌شود، اكثر آنها گفتند كه اعدام مي‌شوند. ولي من فكر مي‌كنم كه ذاتاً مرتد حكمش اعدام نيست اگر صدق عنوان محارب پيدا كرد حكمش اعدام است. آن شخصي كه رفت پيش حاكم شرع و گفت كه جناب حاكم صبح بلند شدم و به قيامت شك كردم، اين مرتد است ارتداد يعني برگشتن از دين ولو به معناي لغوي حساب كنيم، اما حاكم شرعي به او هيچ كاري ندارد چون محارب نيست و آن را علني اعلام نكرده است و نيامده در روزنامه بنويسد و يا كتاب چاپ كند يا تبليغ كند و بگويد كه ايهاالناس حرف من درست است و شما بياييد با من هم ‌عقيده شويد، پس چون محارب نيست (با اينكه مرتد است) حكمش اعدام نيست. اما اگر آمد در ملأعام اعلام كرد در كتاب نوشت يا در روزنامه نوشت آن وقت محارب مي‌شود. (محارب با دين كسي نيست كه فقط شمشير دست بگيرد با اسلام بجنگد، بمب كار بگذارد) اين يكي از اقسام محارب است. يكي از آنها راهزني است، يكي هم زيرآب اعتقاد مردم را زدن است كه بدترين نوع محارب است و از بمب گذاشتن هم خطرناك‌تر است يك بمب مي‌گذارند 30 نفر را مي‌كشد اما اين بمب دنيا و آخرت مردم را با هم خراب مي‌كند. پس اشكال از اساس دفع شد. 
نتيجه مي‌گيريم كه حكم اعدام مرتد به خاطر اين است كه محارب است پس اگر مرتدي پيدا شد كه صدق محارب بر او نيست اين حكمش اعدام نيست؛ دليلش را هم عرض كرديم. حالا اگر شما سيره و روش پيامبر را نگاه كنيد مي‌بينيد، حضرت هم اینگونه بودند افرادي كه كار به كار كسي نداشتند، شك كرده بودند راهنماييش مي‌كردند. شنيده نشده كه كسي مثلاً در مورد يكي از اصول شك كند و حضرت مجازاتش كرده باشد. برخوردشان تمام براي كساني بود که علناً اعلان خروج از اسلام مي‌كردند و معمولاً هم وارد جنگ مي‌شدند و درگير مي‌شدند رسول گرامي اسلام هم اجازه نمي‌دادند كه هر كسي جامعه اسلامي را متشتت كند. 
بحث آزادي عقيده را هم كه عرض كرديم گفتيم اولاً اين چنين آزادي در اسلام رسماً اعلام نشده است، بلكه ما دلايل قرآني داريم براي اينكه اين چنين آزادي عقيده‌اي در اسلام وجود ندارد. ثانياً از نظر عقل ما اين طور آزادي عقيده‌اي نداريم چون عقل بسياري از عقايد فاسد را منع مي‌كند حكم مي‌كند كه بايد جلو اين عقيده را بگيرند. مشركان زمان پيامبر مي‌گفتند: دختر ننگ است، بعد دختر بيچاره را زنده در گودال مي‌گذاشتند و خاك روي آن مي‌ريختند، آيا اين عقيده محترم است؟ اگر آقا خيلي اصرار كرد گفت نه آقا ما مصريم بر اينكه چشممان را ببنديم عقلمان را هم كور كنيم و شعار بدهيم كه عقيده آزاد است، آزادي عقيده؛ ما از ظاهر قشنگ اين شعار نمي‌توانيم دست بكشيم!! باز هم برگ برنده دست ما است و مي‌گوييم آيا هر عقيده‌اي آزاد است؟ خوب مرتد آزاد است که اعلان ارتداد كند، كتاب بنويسد، روزنامه بنويسد، حاكم شرعي هم در عقيده‌اش آزاد است؛ عقيده‌ حاكم شرعي چيست؟ مرتد را بايد اعدام كنند. خودت هم حكم آزادي عقيده را صادر كردي بنابراين منطق اسلام به‌ هيچ وجه مغلوب نمي‌شود. چندين حديث در روايات از پيامبر و ائمه معصومين(ع) است از جمله حديثي كه مي‌فرمايد: «مَنْ بَدَّلَ دينَهُ فَقْتُلُوه»؛ كسي كه دينش را تبديل كرد و دين ديگري اختيار كرد او را بكشيد، كه شرايط و ويژگيهاي آن مشخص است. اينگونه نيست كه ما به ظاهر حديث نگاه كنيم. يك نمونه براي اينكه ببينيم كه چقدر اين ارتداد براي جامعه خطرناك است در سوره آل‌عمران است كه قبلاً اشاره شد؛ طايفه‌اي از اهل‌كتاب گفتند مي‌رويم اول روز اسلام مي‌آوريم آخر روز كافر مي‌شويم تا مسلمانها را از دينشان برگردانيم.  نقشه، نقشه خطرناكي بود. چند جا بود كه قبل از اينكه حادثه خطرناك اتفاق بيافتد پیک وحی به پيامبر خبر داد. يكي آنجايي بود كه يهوديان بني‌نظير مي‌خواستند از بالا سنگ روي سر پيامبر بيندازند؛ جبرئيل خبر داد و حضرت از پاي ديوار بلند شدند و بعد همين باعث شد كه حضرت تبعيدشان كنند. يكي هم اينجا بود كه اين عده از يهوديان قصد داشتند كه صبح بيايند با تشريفات و اظهار خشنودي از اسلام ايمان بياورند، ظهر هم عبوس كنند و آخر شب هم بگويند: عجب ديني داريد! دين خودمان خيلي بهتر از دين شما است و چند مسلمان ضعيف النفسِ سست عنصر هم همراه خود ببرند. نقشه خيلي خطرناك بود، پيك وحي نازل شد. وقتي آمدند، پيامبر(ع) فرمودند: ما به دين شما نيازي نداريم و اجازه عملي شدن نقشه را ندادند، به خاطر اينكه نفس بازگشت از دين، يك عده زيادي از مسلمانهاي ضعيف را بر مي‌گرداند؛ درست مانند يك سربازي كه وسط ميدان جنگ در هنگام درگيري فرار كند، فرار او باعث مي‌شود چند سرباز دیگر هم كه ترسيدند وقتي ديدند او فرار كرد آنها هم فرار كنند و اينهايي كه فرار كردند صد تا ديگر هم فرار مي‌كنند، صد تا كه فرار كردند، لشكر به هم مي‌ريزد. عده‌اي هم كه بايستند و مقاومت كنند كشته خواهند شد، پس با همان نفر اول بايد بگونه ای برخورد كنند كه ديگر جرأت فرار از بقيه سلب شود. به خاطر همين در تمام نظام‌هاي امروز جهان سربازي كه وسط ميدان جنگ مي‌خواهد فرار كند مي‌گويند كه با تير او را بزنيد حكمش اعدام است تعارف هم ندارد. مسلماني كه وسط راه بگويد من ديگر مسلمان نيستم و اعلان مي‌كند؛ اسلام مي‌گويد حق اعلان نداري اينجا خط قرمز است. مي خواهي كه مسلمان نباشي به دين ديگري برو، به كس ديگري نگو و اين حرف منطقي است.    
بسم الله الرحمن الرحیم 

سؤالات: 

1-آیا واضح کردن مسائل و اصول دینی برای کسانی که به طور سطحی اسلام را پذیرفته‌اند و مطرح کردن این مسائل باعث انکار بعضی از فروع دین توسط آنها می‌شود جایز است یا خیر؟ یکی از آموزشهایی که اهل بیت(ع) به ما داده‌اند این است که به ظرفیت افراد نگاه کنید بعد حرف بزنید، معارفی که قدرت درک آن در افراد نیست را سریعاً به آنها نگویید؛ پله پله بالا بروید، بعضی مسائل توضیح می‌خواهد و بعضی مسائل عمیق و نظری هستند و به این سادگی قابل درک نیستند، برای همین نهی شده. امام فرمودند: آن احادیثی که ما برای خواص بیان کردیم را به عموم شیعیان ما نگویید، که اگر آنها انکار کنند از ولایت ما خارج می‌شوند و گناهش هم به گردن شماست. از جمله فاش کردن اسرار. بنابراین شما همان معارف ضروری را توضیح دهید، توضیح هم از روی توانایی باشد و اگر هم می‌بینید نمی‌توانید و یا خدای نکرده می‌بینید فرد منحرف می‌شود هیچ چیز نگویید و بگذارید همان دینی را که دارد باقی بماند، چون اگر بخواهیم چیزی را به بعضی از افراد یاد دهیم همان دینی هم که دارند انکار می‌کنند. 

2- در صورتی که سحر در راه مصالح افراد، مثلاً پیدا کردن اشیایی که گم شده یا دزدیده شده استفاده شود، اشکالی دارد؟ سحر اگر برای درمان یا برای پیدا کردن گمشده یا برای باطل کردن سحر دیگری باشد اشکالی ندارد. حتی در یک مورد یاد گرفتن سحر واجب است؛ آن هم جایی که کسی یا کسانی پیدا شوند و سحر کنند و بگویند ما معجزه داریم، و بخواهند عده‌ای از مردم را فریب دهند و از اسلام خارج کنند، و شما بتوانید مقابله کنید، واجب است که سحر را یاد بگیرید که واجب کفایی است. یک عده از جوانان مستعد سحر را یاد بگیرند و با آنها مقابله کنند. حتی اگر آثار بدی هم بعداً داشته باشد، چاره‌ای نیست و اجباری است. نمونه‌اش همان داستانی که در قرآن آمده، شیطان (ابلیس) بعد از وفات سلیمان(ع) کتاب سحری را نوشت و در زیر پایه‌های تخت سلیمان قرار داد
 و بعد جلوی چشم مردم آن را درآورد و به مردم گفت که ببینید؛ سلیمان با این کتاب و سحرها چنین کارهایی را انجام می‌داده و از پیامبری و وحي خبری نبوده، بلكه ادعای پیامبری بوده و بدين صورت شک در دل مردم انداخت. خدا هم برای اینکه دین مردم حفظ شود دو فرشته را (بعضی گفته‌اند دو فرشته بودند به شکل بشر ظاهر شدند) به نام هاروت و ماروت، (بعضی هم گفته‌اند، آدمهای خوبی بودند که خدا از فرط خوبی از آنها به فرشته تعبیر کرده.) فرستاد و مأمور کرد که اينها استاد سحر بودند و به تمام فنون سحر آشنا بودند و به مردم می‌گفتند که سلیمان پيامبر خداست و اینها معجزه بوده و سحر چیز دیگری است. سحر را به مردم یاد می‌دادند و می‌گفتند: «فَلا تَكْفُرْ»
؛ کافر نشوید، یعنی با سحر کردن و استعمال آن در راه باطل ایمان خود را از دست ندهید. که من این را در جلسه قبل هم گفتم. 
فقها با استفاده از این آیات و روایات می‌گویند: یاد گرفتن و یاد دادن سحر، حرام است. در بعضی مواقع جایز است: برای باطل کردن سحر دیگر، برای درمان مریض، برای پیدا شدن گمشده. در بعضی جاها واجب می شود: زمانی که عده‌ای می‌خواهند مردم را با سحر گمراه کنند، واجب است بر کسانی که توانایی دارند، سحر را یاد بگیرند و جواب ساحرین را بدهند و نگذارند که اینها ایمان مردم را خراب کنند.
3- مسلمانی که در یک کشور طاغوتی زندگی می‌کند مسائل و مشکلات خود را باید در چه دادگاهی مطرح کند؟ بحث اضطرار معلوم است؛ اصل این است که خوردن مردار حرام است، ولی در زمان اضطرار و در حد رفع آن، خدا حرمتش را برداشته. اگر در کشور غیر اسلامی می تواند از طریق حَکَم قرار دادن یک قاضی یا حاکمی که احکام اسلام را بلد است، اختلافش را حل کند که مشكل حل است. اگر نمی‌تواند و چاره‌ای نیست باید برود سراغ یک دادگاه طاغوتی، این تعمدی نیست و از روی اراده و میل و رغبت نمی‌باشد. 

آیاتی در مورد ارتداد: 

در بحث قبل عرض کرديم که در قرآن کریم حکم مرتد به عنوان اعدام بیان نشده، و در روایات اسلامی هم مشهور است، بین جمیع فرق اسلامی اتفاق نظر نیست ولی مشهور است که حکمش اعدام است. اما مرتدی که محارب شد اجماعاً و حتی به نص صریح قرآن حکمش اعدام است. مرتد محارب و که بگوید من حالا که برگشته‌ام می‌خواهم به دیگران هم بگویم؛ می‌خواهم در روزنامه هم بگویم. می‌خواهم تبلیغ کنم و به مردم هم بگویم که این می‌شود مرتد محارب. آن که کسی نفهمد و به حاکم شرعی مراجعه کند یا صاحب نظر یا عالم و بگوید: من در دینم شک کرده‌ام شما دلیل و ادله‌ای در مورد این اشکال در مورد پیامبر اسلام یا در مورد معاد بیاور؟ شما چه جوابی می‌دهید؛ قصدش هم تخریب عقیده نباشد و می‌خواهد اصلاح عقیده کند؛ اسلام هیچ حکم مجازاتی در مورد چنین فردی نداده است. حالا شما می‌توانید لقب ارتداد هم به این فرد بدهید. ولی ارتداد اصطلاحی همان مرتد محارب است، این مرتد لغوی می‌تواند باشد، که من همان اول هم گفتم. ولی مرتد اصطلاحی همان مرتد محارب است. آنهایی هم که می‌گویند حکم مرتد اعدام است ، منظورشان آن است که صدق محارب کند. پس صرف بازگشت از دین حکمش اعدام نیست. مگر اینکه به مرحله محاربه برسد که اسلام با آن سر سازش ندارد. چون اینجا بین دو موضوع خلط شده، من برای شما مسئله را عرض کردم تا دو موضوع برای شما مخلوط نشود. قرآن كريم می‌فرماید: «إِنَّ الَّذينَ ارْتَدُّوا عَلي‏ أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَي الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلي‏ لَهُمْ»
؛ آنهایی که بعد از روشن شدن هدایت الهی از دین خدا برگشتند، شیطان کارهای زشت را برایشان زینت داده و میدان را برایشان باز کرده. مهلت برایشان داده. شیطان کار زشت را برای آنها آراسته کرده است. نكته‌اي در بطن این آیه نهفته است، و آن نکته این است که برگشتن افراد مرتد از اسلام از روی منطق و استدلال نیست. چون اسلام یک دینی است که تمامش براساس منطق عقل و استدلال است. دیدید که ما در بحث همین مرتد، اول عقلی جلو آمدیم، که از نظر عقلی درست بود و از نظر اعتقادی هم آمدیم درست بود، بحث آزادی عقیده را به عقل عرضه کردیم، عقل هم به این شکل افراطی نپذیرفت؛ چون احکام اسلام بر اساس عقل و منطق محکم و خدشه ناپذیر استوار است، بنابراین هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که ما رفتیم بر اساس دلیل عقلی ثابت کردیم که فلان دین بهتر از اسلام است. این محال است؛ قرآن می‌گوید محال است کسی با منطق و دلیل عقلی دینش را عوض کند. بلکه همه آنهایی که دینشان را عوض می‌کنند آرزوهای شیطانی وادارشان کرده به این کار، اینکه بعضی می‌آیند اعتراض می‌کنند که حالا اگر یک نفر تحقیق کرد كه مسیحیت بهتر است، این حرف باطلي است. اگر یادتان باشد ما در بحث های قبلی باد و یا چند جمله گفتیم که آقا اگر ما دو سؤال محکم از آنها بپرسیم؛ آنها می‌مانند. بگوییم پیغمبر شما پدرش چه کسی است؟ در همان قدم اول مانده است. الآن در دنیای غرب امروز خود غربیها که مسیحی هستند در دلشان می‌توانند این حرف را بپذیرند؟ یعنی آنهایی که می‌گویند ما هر چه غیر از علوم تجربی باشد، قبول نداریم، می‌توانند بپذیرند که فردی با دمیدن روح‌القدس به دنیا بیاید؛ آنها می‌پذیرند که ما بپذیریم؟ کدام آدم عاقلی می‌آید این را بردارد و بگوید که من تحقیق کردم که این بهتر از اسلام است، من نمی‌خواهم بگویم که این درست نیست، این درست است، این حق است؛ خود مسیحیان از اثبات این مسئله عاجزند. اگر اسلام نبود، اگر قرآن به کمک آنها نیامده بود، با این انجیلی که دستشان است دیگر نمی‌توانستند چیزی را ثابت کنند، زرتشتی‌ها هم همینطور. اگر اسلام به فریادشان نمی‌رسید، کجا می‌توانستند ثابت کنند که ما پیامبر و کتاب آسمانی داشتیم؛ پیامبری که 9600 سال در تاریخ تولدش اختلاف است، اسم پدر و مادرش، محل دفنش و محل تولد و زادگاهش هیچ کدام معلوم نیست، نسبت کتابش هم معلوم نیست، آن وقت چطور می توان آن را اثبات کرد. کدام آدم عاقلی می‌گوید من رفتم تحقیق کردم دیدم این بهتر از اسلام است. اگر کسی آمد به شما گفت بگويید محال است محال. بنابراین قرآن گویی که دارد جواب این سؤال را می‌دهد. «إِنَّ الَّذينَ ارْتَدُّوا عَلي‏ أَدْبارِهِمْ...»؛ آنهایی که مرتد شدند فکر نکنید روی منطق بود، فکر نکنید آدمهای اهل تحقیقی بودند که آمدند گفتند ما سر سپرده منطقیم، بعد منطق آنها را به این طرف برد. اینها آدمهای حقه‌بازی هستند که دنبال فسق و فجور و فساد بودند، دیدند اگر بخواهند در اسلام باشند نمی‌توانند و شیطان آنها را گول زد و آنها را به آن سو برد که بتواند فجور كند و مرز نداشته باشند. به این قصد رفت و مرتد شد. بنابراین شما هم دلتان رحم نیاید و بگويید حالا بنده خدا چه گناهی کرده که ما با او برخورد تند کنیم. چون برخی از مسلمانان ساده‌دل و ساده‌لوح اینگونه فکر می‌کنند. بنابراین هیچ منطق محکمی ندارد. زیرا بنیان اعتقاد اسلام عقل است؛ و این آیه گویا پاسخ این اشکال است. کسی اشکال کند که این مرتد رفته با دلیل و استدلال این دین را پیدا کرده؛ چرا شما اذیتش می کنید. قرآن می‌گوید: برهانی در کار نیست. این دوستی شیطان است، این دوستی فسق و فجور است. این روح اباحی‌گری است که وادارش کرده این کار را بکند. حال و حوصله و اعتقاد به اینکه به احکام شرعی بپردازد را ندارد و می‌خواهد آزاد باشد. قرآن می‌فرماید: «بَلِ اْلإِنْسانُ عَلي‏ نَفْسِهِ بَصيرَة*وَ لَوْ أَلْقي‏ مَعاذيرَهُ»
؛ عذر و بهانه می‌آورد، اما خودش می‌داند که بازیگر است. «بَلْ يُريدُ اْلإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ»
؛ انسان می‌خواهد جلوی راهش را باز کند؛ موانع را از سر راه خودش بردارد که هر کاری که خواست انجام دهد، برای رسیدن به این مقصد عذر و بهانه می‌آورد. پس «إِنَّ الَّذينَ ارْتَدُّوا عَلي‏ أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَي...»؛ آنهایی که بعد از روشن شدن هدایت رفتند و مرتد شدند، «...الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ»؛ شیطان برای آنها زینت داده، «...وَ أَمْلي‏ لَهُمْ». 
آیه دیگری است در سوره بقره، آیه 217  می فرماید: «...وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ»؛ و كساني از شما كه از دين خود برگردند و در حال كفر بميرند آنان كردارهايشان در دنيا و آخرت حبط مي‏شود و ايشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. من معنای حبط را در جلسات قبل گفتم و به این آیه هم اشاره کردیم که اعمال مرتد حبط می‌شود. 

بحثی در اینجا وجود دارد که مرتد فطری توبه‌اش قبول نمی‌شود. آیا نزد حاکم شرعی قبول نمی‌شود و باطناً عندالله قبول می‌شود یا اصلا ًنزد خدا هم قبول نخواهد شد؟ بعضی گفتند: مطلقاً قبول نمی‌شود. کسی که مرتد شد، نزد خدا هم توبه‌اش قبول نیست، در دنیا اعدامش کنید و در آخرت هم نصیب دوزخ است. اکثر علما گفته‌اند که نزد خداوند قبول می‌شود، چون آیه توبه، عام است و تخصیص نخورده است. «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَي اللّهِ لِلَّذينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ...»
، این آیه کجا گفته «الّا تَوبَه مُرتد»، وقتی مشرک می‌تواند توبه کند، مرتد که از مشرک خیلی بهتر است، مگر مشرک نمی‌تواند توبه کند؟ پس مرتد به طریق اولی می‌تواند توبه کند، پس عدم قبولی توبه مرتد در محکمه اسلامی است؛ در این آیه هم یک نشانی داریم از این که توبه مرتد پیش خدا قبول است؛ «...وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ...»؛ آن کسی که مرتد شود و در حالی که کافر است بمیرد این فرد اعمالش در دنیا و آخرت حبط شده است و اهل آتش است. قید کرده که اگر در حالی که کافر است بمیرد؛ مفهومش این است که اگر در دلش ایمان بیاورد و بمیرد و کافر نباشد این طوری نیست. 
از یک طرف می‌گوییم آیات توبه عامند و تخصیص نخورده‌اند و از طرف دیگر آیاتی است که بر این نشان است که اگر مرتدی عندالله توبه کند، توبه‌اش نزد خدا قبول است ولی حاکم شرعی می‌گوید من موظفم توبه شما را قبول نکنم. می‌دانی چرا؟ چون اگر قرار باشد حاکم شرعی به محض اظهار توبه مرتد، بگوید برو؛ می‌شود ملعبه. مرتب می‌رود در خیابان و می‌گوید: ایها الناس من در دادگاه گفتم توبه تا من را اعدام نکنند ولی بدانید من مسلمان نیستم. تا یقه‌اش را می‌گیرند و در دادگاه می‌آورند، می‌گوید: توبه. لذا برای اینکه جلوی این غائله گرفته شود حاکم شرعی می‌گوید: ما اعدامت می‌کنیم، اگر توبه کردی می‌روی بهشت. مگر اینکه بر حاکم شرعی با دلیل قطعی ثابت شود که این فرد تائب است. آنوقت این بحث پیش می‌آید؛ البته این بحث فقهی- تفسیری است. یکطرف بحث فقهی است و یکطرف بحث تفسیری است. اگر بر حاکم شرعی ثابت شود که مجرم که محکوم به اعدام است، توبه واقعی و باطنی کرده، او را می‌بخشد. نمونه آن: در اوایل انقلاب، عضو یکی از گروهکهای محارب که حکمش اعدام بود، توبه کرده بود. گفته بود من می‌خواهم در آخرت گرفتار نباشم، چند خانه تیمی بلدم بیایید نشانتان بدهم. دادستان انقلاب گفتند که ما ایشان را همراه سه، چهار نفر از نیروی کمیته فرستادیم. در راه ماشین اینها به تنه درختی خورده بود، و این سه یا چهار نفر بیهوش شده بودند و این آقا بی هوش نشده بود، یک ساعت بعد از نیمه شب، خیابان خلوت، اسلحه هم چند تا آنجا بوده و ایشان می‌توانست آنها را بکشد و اسلحه را بردارد و فرار کند. اسلحه را برداشته بود و از اینها نگهبانی کرده بود، به هوششان آورده و در حد توان رسیدگی کرده بود تا یک ماشینی رسیده بود؛ وقتی قضیه را فهمیدند گفتند: تو چرا فرار نکردی. گفته بود از دست چه کسی فرار کنم، بالاخره من یک خطایی کردم و این هم حکم اسلام و قرآن است. من پای آن ایستاده‌ام، ایشان گفتند وقتی این فرد آمد ما او را بخشیدیم، ثابت شد که توبه‌اش واقعی است، حکم عفوش را صادر کردیم. این حکم اسلام است، حالا اگر ثابت شود بر حاکم شرعی که توبه باطنی مرتد قبول است، در این صورت اگر چنین اتفاقی افتاد مرتد هم رها می‌شود. اما اگر نظر اجتهادی حاکم شرع این بود که مطلقاً توبه‌اش قبول نیست، حتی اگر این هم ثابت شود، حکم اجرا می‌شود. حالا آن بستگی به نظر حاکم شرعی دارد. این بحثی است بین فقها که اکثراً می‌گویند توبه‌اش نزد خدا قبول می‌شود. یعنی اگر واقعاً پیش خدا توبه کرد، خدا او را می‌بخشد. عموم آیات توبه هم دلیلش است. آیه 217 بقره نشان می‌دهد که شرط عدم قبولی توبه مرتد این است که با کفر بمیرد، اگر برگشت و اسلام آورد و با کفر نمرد، خدا او را می‌بخشد. 

آیه 54 در سوره مائده، می‌فرماید: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ...»؛ ای مؤمنان هرکس از شما از دینش برگردد در آینده خدا یک قومی خواهد آورد که خدا آنها را دوست دارد و آنها هم خدا را دوست دارند. «...أَذِلَّةٍ عَلَي الْمُؤْمِنينَ أَعِزَّةٍ عَلَي الْكافِرينَ...»؛ در مقابل مؤمنان خاکسار و متواضع و در مقابل کفار شدید و غلیظند، «...يُجاهِدُونَ في سَبيلِ اللّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ...». سیاق آیات را اگر یادتان باشد؛ گفتیم، بعضی اوقات روند آیه منظور آیه را نشان می‌دهد. یعنی شما چند آیه قبل با چند آیه بعد آن را که بخوانید، متوجه می‌شوید که منظور آیه چیست و مراد آیه کدام است. خود آیه را اگر نگاه کنید، ممکن است مراد را نفهمید، ولی آیات قبل و بعد را که بخوانید از لحاظ ارتباط و سبق و سیاق کلی و جهت کلی آیه که ما به آن سیاق می‌گويیم، می‌فهميد که مراد آیه چیست. 
حالا من از آیات قبلش می‌خوانم ببینید شما مراد آیه را چه می‌بینید. اگر یادتان باشد ما جلسات قبل، عرض کردیم که آنهایی که در نظر و اعتقاد می‌گویند ما یکی از احکام ضروری اسلام را قبول نداریم، یکی از ضروریات و اتفاقات دین را قبول ندارند، اینها کافرند؛ اما آنهایی که در نظر و اعتقاد قبول دارند، اما در عمل مثلاً نماز نمی‌خواند یا روزه نمی‌گیرند، محکوم به حکم ظاهری اسلامند اما از جهت باطنی، خدا حکم به کفر باطنی برایشان کرده است. فایده‌اش هم این است که وقتی مردند می‌گوید دیگر اسلامتان پایان یافت و تمام شد. این که می‌فرماید: «مَنْ تَرَکَ الصَّلوةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْکَفَر»، تارک حج، کافر است؛ تارک تولی و تبری جزء آنهاست، اینها همه‌ به این حقیقت اشاره دارد. اما حکم ظاهریشان اسلام است. آیات قبل در مورد تولی و تبری است، من یک گزارشی از آیات عرض کنم، اول می‌فرماید: ای مؤمنان با یهود و نصاری دوستی نکنید، هر کس اینها را دوست بگیرد خودش هم جزء آنهاست، یعنی هر کس تولی و تبری را که دو واجب دینی و فریضه قطعی است را ترک کند مسلمان نیست. صریح نفرموده و خیلی در لفاف است. به صورت نیمه صریح؛ بعد در آیه بعدی می‌فرماید که آنهایی که در دلشان مرض است، می‌گویند که اگر با آنها دوستی نکنیم، به ما مصیبت خواهد رسید، محاصره اقتصادیمان می‌کنند، به ما حمله نظامی می‌کنند. مثل کسانی که دیدید که می‌گفتند، «فَتَرَي الَّذينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشي‏ أَنْ تُصيبَنا دائِرَةٌ....»
؛ مریض دلها می‌گویند که اگر ما با اینها دوستی نکنیم و با اینها دست مودت ندهیم، فردا مصیبت دامن گیر ما خواهد شد، آیات بعدی هم در همین رابطه است و آیه بعدی همین آیه مورد بحث ماست که می‌فرماید: حواستان باشد اگر از دینتان مرتد شوید، خدا یک قوم دیگر را سر جای شما می‌آورد، شما از این ارتداد چه می فهمید. این ارتداد باطنی است؛ نه ارتداد ظاهری. همان طور که تفسیر کردیم به کفر باطنی و کفر ظاهری، بعضیها هستند که در دلشان از اسلام برگشته‌اند ولی همچنان اظهار می‌کنند که انقلابی هستند یا اظهار تدین می‌کنند که ما مسلمانیم، علی‌الظاهر هم چیزی پیدا نیست. ولی در دلشان برگشته‌اند. گاهی وقتها هم در عمل به احکام اسلامی لنگ می‌زنند. می‌گویند: آقای نماینده چرا در مجلس شما چنین نظری دارید. این که خلاف نص قرآن است، می‌گوید این نظر ما بوده و ما مسلمانیم، فقط می‌گوید ما مسلمانیم. قرآن این را به حساب ارتداد می‌گذارد. یعنی بازگشت باطنی از دین، اینکه در دل انسان تهی شود از معنویت اسلامی. پس می‌فهمیم به قرینه سیاق در این آیه، عدم عمل به احکام اسلام. کدام حکم اینجا مطرح شده، حکم تولی و تبری. چون نماز واجب است، حج هم واجب است، زکات و خمس و جهاد هم واجب است، و تولی و تبری هم واجب است. هر کدام از اینها که کسی به آن بی‌اعتنایی کرد، همان مشکلی پیدا می‌کند که بی اعتنایی به نماز پیدا می‌کند. همان مشکلی پیدا را می‌کند که تارک عمدی حج پیدا می‌کند. که من اینها را در آن بحث قبلاً اشاره کردم. پس یا سیر کلی آیه و جهت کلی آیه این را نشان می‌دهد، اول می‌گوید حواستان باشد دوست داشتن مؤمنان و دشمنی با کفار از واجبات است، اگر با دشمنان اسلام دوستی کنید، جزء آنها هستید، بعد هم می‌گوید اگر مرتد شوید، خدا شما را از سر راه برمی‌دارد و قوم دیگری را به جای شما می‌آورد. معنایش این است که اگر با دشمنان خدا دوستی کنید خدا محکومتان می‌کند به ارتداد باطنی. که متأسفانه ما در خیلی‌ها که ادعای مسلمانی دارند، می‌بینیم. همان کفر عملی بود که ما به آن اشاره کردیم. در اینجا تهدید به سپردن رسالت الهی است به قوم دیگر، كه تفاسیر
 متعددی شده؛ از جمله تفسیر شده به امیرمؤمنان، که بارزترین مصداق آیه است، (از امام صادق(ع) ) و کسانی که در جنگ جمل و صفین همراه علی جنگیدند، مصداق این آیه‌اند. این قومی که خدا دوستشان دارد و آنها هم خدا را دوست دارند، اینها هستند. در روایتی
 هم تفسیر شده به ملت ایران، خصوصاً اینکه با کلمه سوف که برای آینده دور است آمده، که اینها مراد ایرانیها هستند که خدا اینها را این طوری قرار می‌دهد که از اسلام و دین خدا دفاع کنند. جالب است که یک آیه‌ای شبیه این در سوره جمعه است، درست با همین شباهت. می‌دانید وقتی معصوم حضور داشته باشند و در پرده غیبت نباشند، نماز جمعه واجب است. چون نماز جمعه واجب است استماع خطبه‌اش هم واجب است. حتی ما روایت داریم که اگر کسی در نماز جمعه و در خطبه‌های آن حرف بزند؛ آن مثلش، مثل الاغی است که کتاب بار آن است که قرآن گفته: «مَثَلُ الَّذينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفارًا...»
، و حتی کسی که به این آقا تذکر بدهد و بگوید حرف نزن این فرد هم آن جمعه‌اش دیگر جمعه نیست. مثل این است که بگویند کسی در نماز حرف بزند یک نفر دیگر در نمازش بگوید آقا حرف نزن. مسلمانها به این فریضه مهم بی‌اعتنایی کردند چون این فریضه نماز جمعه خیلی مهم است، گفته‌اند حج کوچک. اهمیتش اهمیت اجتماعی است؛ یک عبادت فردی نیست یک عبادت جمعی واجب مثل حج است، بنابراین از اهمیت ویژه‌ای بر خوردار است. صدای تار و ساز و دهل دحية کلبی آمد، وسط خطبه خواندن پیامبر اصحاب بلند شدند و دویدند که بروند جنس بخرند، آیات تهدیدآمیز سوره جمعه نازل شد. در همین سوره جمعه خدا گوشزد می‌کند که حواستان باشد، یهودیها عده‌ای از آنها همینطور بودند، قرآن می‌فرماید: اینها احکام خدا را می‌دانستند ولی عمل نکردند. مثل اینها به چه چیز است؟ «كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفارًا...» این در واقع یک نوع تهدیدی است برای مسلمین که حواستان باشد، شما که می‌دانستید این حکم خدا واجب است و به آن عمل نکردید، اگر این روند را بخواهید ادامه دهید شما هم مثل آنها خواهید شد. یعنی عملاً زیر پا گذاشتن احکام الهی، منجر می‌شود به این نکته و بعد به اینجا هم ختم نمی‌شود. در آخر می‌گوید، «...بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللّهِ...»
؛ می‌شوید مکذب آیات خدا. و مکذب کیست؟ کافر. در این سوره هم تلویحاً اشاره کرده است. خیلی تلویحی که کسانی که احکام الهی را دانسته و عمل نمی‌کنند. محکوم به کفر باطن هستند. نه کفر ظاهر. مکذب آیات الهی هستند. ابتدا تهدیدشان می‌کند؛ خیلی لطیف که می‌فرماید: «وَ آخَرينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ* ذلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيمِ»
؛ یک عده دیگری هم هستند که هنوز به مومنان نپیوسته‌اند * اين فضل خداست آن را به هر كه بخواهد عطا مي‏كند و خدا داراي فضل بسيار است. گفتند:
 یا رسول‌الله اینها چه کسانی هستند؟ حضرت دست زد به شانه سلمان و فرمود: قوم این فرد. (شما اگر احکام خدا را زیر پا بگذارید، خدا این رسالت را از دست شما می‌گیرد و به یکی دیگر می‌دهد.) بعد هم عملشان را خیلی لطیف و تلویحی به کفر باطنی می‌رساند. می‌گوید یهود هم همین کار را کردند و احکام خدا را می‌دانستند، ولی مثل چهارپایی که کتاب بارش باشد به آن عمل نکردند و اين مثل کسانی است که تکذیب آیات خدا کردند. ببینید از کجا سر درمی‌آورد. سیاق را نگاه کنید. خیلی مهم است، یعنی دقت به سیاق قرآن و آیات و دقت به روند و سمت و سوی آیات خیلی می‌تواند ما را کمک کند که بفهیمم هدف کلی سیر بحث در آیات چیست. 

در آخر سوره محمد(ص) شبیه همین تهدید آمده است. اول می‌فرماید: که خدا به شما امر کرده که انفاق کنید، همان انفاق واجب. «ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا في سَبيلِ اللّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ...»
؛ بعضی از شما بخیلند، بخل مانع می‌شود که زکات دهند، «...وَ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِه...»؛ این بخلتان به ضرر خودتان است، به خودتان بخل می‌ورزید. دارید فیض الهی را از خودتان دریغ می‌کنید. بعد آخر آیه می‌فرماید: «...وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا...»؛ اگر از دین خدا روی بگردانید، «...يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ...» بینید، شانه خالی کردن از فریضه زکات را روی گردانی از دین حساب کرده. یعنی همان کفر عملی که گفتیم. یعنی من اگر بفهمم زکات واجب است و عمداً زکات ندهم مثل این است که از دین خدا روی برگردانده‌ام یعنی از دین خارج شده‌ام. اگر چه من علناً هم بگویم آقا من زکات را قبول دارم، ولی نمی‌توانم بدهم و دلم نمی‌آید که از مالم بگذرم. به هیچ وجه از احکام اسلام خارج نمی‌شوم. احکام کافر بر من جاری نخواهد شد، اما پیش خدا و در باطن تکلیف من اینجوری است. اینجا ابابصیر یک روایتی دارد، نقل می‌کند و می‌گوید که امام صادق(ع) فرمودند:
 که ای جماعت اعراب اگر از دین خدا روی بگردانید خدا قوم دیگری را به جای شما خواهد آورد که آنها مثل شما نیستند. اتفاقاً کلمه روی گرداندن از دین خدا در این روایت آمده. بعد ابابصیر در یک روایت دیگر نقل کرده و می‌گوید شنیدم امام صادق(ع) فرمودند:
 به حق خدا ایرانیها را به جای شما برگزید. همین تهدید متوجه ما هم هست، حواستان باشد. خیال نکنیم ما تافته جدا بافته‌ایم. مادام که در خط خداییم عزیزیم؛ از خط رفتیم بیرون خدا همین حرف را به ما هم می‌زند. این رسالت و این افتخار را از ما می‌گیرد و نصیب کس دیگری می‌کند. پس در این آیه هم سیاق به همین شکلی است که ملاحظه کردید.

بحث ولایت:

ولایت در لغت یعنی سرپرستی و محبت. اختلاف نظری بین شیعه و سنی است، اهل سنت می‌گویند: ولایت به معنای دوستی است. شیعه می‌گوید به معنای سرپرستی و زعامت است. به نظر می‌رسد اگر بخواهیم یک معنای جامع از آن داشته باشیم، باید بگوییم سرپرستی دوستانه؛ اطاعت محبت‌آمیز. یعنی سه عنصر دارد: 1- سر پرستی مولا 2- اطاعت از موالی 3- محبت که را بطه بین این دو است. این می‌شود معنای جامع کلمه ولایت. سرپرستی و اطاعت محبت‌آمیز. 

مفهوم ولایت: یعنی حق مولویت الهی، اثر آن حق مولویت وجوب اطاعت است. همينطور كه در دوائر بشري پايين‌دست از دستور بالاتر ناراحت نشده و اين را حق او مي‌داند؛ چون عقل می‌گوید که مولا حق دارد که وقتی دستور داد شما از دستورش پیروی کنید. اصلاً هم به شما بر نمی‌خورد. این حکم عقل است؛ اصلاً ولایت حکم عقلانی است. خدايي كه انسان را آفريده و همه‌ي كمالات را به او داده صاحب اختيار انسان در تمام امور است؛ پس این ولایت است. حالا اگر مولا خواست یک روز به مسافرت برود. می‌گوید این آقا هر چه گفت حرفش، حرف من است، حق امضا هم دارد. شما باید از او اطاعت کنید. پس ولایت قابل انتقال هم است. اگر خدا خواست به یک انسان برگزیده‌ای منتقل کند، این حق را دارد. اگر او گفت علی(ع) بعد از من ولی شماست، علی ولایت پیدا می کند. این علی اگر بعد از خودش گفت مالک اشتر ولی شما، بروید طرف دشمن و هر چه گفت حرف من است، او می‌شود ولی، این حق به چند طریق قابل انتقال است. 
اثر ولایت وجوب اطاعت الهی است؛ این حق از خدا به بشر و از بشر به بشر می‌رسد و رشته اتصال انسان به خدا ولایت است. یک سخنی از آقای هانری کُربن رضوان الله علیه (که در آخر عمرشان رسماً چندین بار در محضر آیت‌الله بروجردی اظهار تشیع کردند و در فرانسه هم تا آخر عمرش مبلغ شیعه بود. و این دانشمندی که مسیحی زاده بود و با سعادت اسلام از این دنیا رفت و دلداده اهل بیت بود) علامه نقل می‌کنند که ایشان فرمودند: (علامه با عبارت فرمودند، نوشتند) که من به یک نکته‌ای رسیدم و آن این است که ولایت مجرای اتصال انسان به خداست. واقعاً هم همین است. اگر می‌خواهید مراجعه کنید به کتاب ظهور شیعه نوشته علامه طباطبایی (رض)، صفحه 7، آنجا علامه طباطبایی نقل قول کرده‌اند: انسانی که مجرای اتصال انسان به خدا باشد آن انسان ولی خداست و ولایت دارد. چگونه؟ حضرت موسی واسطه بود بین مردم و خدا. مردم می‌گفتند برو از خدا بپرس این گاوی که باید بکشیم چه رنگی باید باشد، موسی می‌آمد و می‌گفت: خدایا گاو چه رنگی باشد؟ خدا می‌گفت: زرد باشد و لکه هم در آن نباشد. چقدر خدا به مردم لطف داشته! قدر نشناختند و این سفره را جمع کردند و این بساط را به هم ریختند. والا زمانهای قبل اتصال به خدا هم خیلی ساده بوده، با یک واسطه. شما الآن بخواهید با رئیس جمهور هم صحبت کنید، ده تا واسطه باید پیدا کنید. ولی آنوقت مردم با یک واسطه با خدا حرف می‌زدند. قدر نشناختند. خدا هم مجازاتشان کرد. سؤالات سبک می‌پرسیدند. موسی می‌آمد می‌گفت: خدايا پرسيده‌اند گاو چه رنگی باشد، خدا نمی‌فرمود: این چه سؤال احمقانه‌ای است. با لطف اين سؤالات را جواب مي‌داد. این درس ادب است برای ما، ببینید چه ولی مهربانی؛ ولایت الهی هم درس است، خدا هم که رئیس می‌شود با زیر دستانش مهربان است، گذشتش زیاد است نمی‌گوید من خدا هستم و شما قدر من را نمی‌دانید، تو می‌توانستی به جای این سؤال، سؤال از کیهانها از من بپرسی آدم نفهم، از من در باره رنگ گاو می‌پرسی؟ جوابش می‌دهد! خدا برای چه این آیات را در قرآن گفته؟ برای اینکه برای ما درس باشد، عالمی باش، بچه‌ای از تو سؤال کرد در حد بچه به او جواب بده. پدر و مادرت سواد ندارند و تو باسوادی، مغرور نشوي، در حد خودش با آنها صحبت کن. یکوقت یک حرف بدیهی به تو می‌زند و می‌گوید: بفهم، بگو: فهيميدم، غرور تو را نگیرد. خدا جوابشان می‌داد باز می‌آمدند به موسی می‌گفتند که موسی برو از خدا بپرس که گاوش شخم زده باشد یا شخم نزده باشد؟ دوباره موسی به موضع مناجات می‌آمد و خدا هم جوابش می‌داد که اینگونه باشد. سه بار موسی را فرستادند سؤال کرد و برگشت پاسخ گفت. این ولایت الهی را قدر نشناختند، خدا هم مرتب فاصله و واسطه بین خود و مردم زد. امام فرستاد باز هم قدر نشناختند، نائب خاص فرستاد باز هم قدر نشناختند. باز هم خدا را صد هزار مرتبه شکر که یک انسان عادل و دانشمند و فقیهی که آراسته به کمالات اخلاقی است و احکام اسلامی را می‌داند مردم را راهنمایی می‌کند. این هم لطف بزرگ الهی است. ولی به هر حال هر چه باشد ارتباط مستقیم با خود خدا خیلی فرق دارد و ارتباط مستقیم با خود امام خیلی فرق دارد، خیلی متفاوت است. این ولایت الهی است. قرآن می‌فرماید: «...وَ مَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ...»
؛ هر کس را خدا گمراهش کند دیگر ولی ندارد. در جنگ احد بعد از شکست ظاهری مسلمین که مقدمه پیروزی های بزرگ شد کفار خیلی سرمست غرور بودند، شعار می دادند که «نحن لنا العزی و لاعزّی لکم»؛ ما بت عزی داریم و شما بت عزی ندارید. پیامبر دیدند این جنگ روانی خیلی خطرناک و ضربه زننده به اعتقاد مسلمین است، فرمودند جوابشان بدهید «الله مولانا و لا مولا لکم»؛ خدا مولای ماست و شما مولا ندارید. شما رها شده اید، ولی ما متصل به خداییم، و ویژگی مومن این است که انسانی که ایمان به خدا دارد خدا ولی اوست «نحن اولیاوکم فی الحیوه الدنیا و في الاخره»
 ما ولی شما هستیم در دنیا و آخرت. افتخاری از این بالاتر برای انسان مؤمن نیست. خدایا ما را از جمله اولیاء خودت قرار بده.      
وصلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين
 خلاصه مطالب:
آیا حکم مرتد خلاف آزادی عقیده نیست؟
جواب: در اسلام آزادی داشتن هر نوع عقیده (ولو عقیده مضر برای جامعه) وجود ندارد.
اشکال: این خلاف آیات «لا إِكْراهَ فِي الدِّين» و «لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ» است.
جواب: آیات مربوطه نفی اکراه در ایمان باطنی است نه ظاهری.
دلیل: ظاهر لا اکراه فی الدین معارض با آیات برائت است.
ظاهر «لا إِكْراهَ فِي الدِّين»  ← آزادی عقیده

ظاهر آیات سیف و برائت ← عدم آزادی عقیده
1- «لا إِكْراهَ فِي الدِّين» ناسخ آیات برائت باشد:
رد: این احتمال مردود است؛ بدلیل تأخیر آیات برائت.
2- عکس مورد یک: رد: کسی مدعی منسوخ بودن آیه «لا إِكْراهَ فِي الدِّين» نشده است.
3- تعارضی بین دو آیه نیست آیات برائت اکراه ظاهری است و آیه «لا إِكْراهَ فِي الدِّين» نفی اکراه قلبی است (بهترین نظر).
4- تعارض ظاهری است ← آیه «لا إِكْراهَ فِي الدِّين» عام و آیات برائت خاص هستند. (ممکن است چنین بگويیم چون عمل شارع مقدس هم همینطور بوده است)
دلیل بر نظر فوق از قرآن:

29 برائت ← قاتلوا الذین لایومنون بالله و الیوم الاخر و لایحرمون ... و لایدینون ... 
← پذیرش موجودیت اهل کتاب در آیات توبه و عدم پذيرش مشرکین 
نتیجه: از نظر قرآن ← تنها مشرکین حق موجودیت در نظام اسلامی ندارند.
← مشرک می‌تواند مسلمان نشود و مسیحی شود و الا امان ندارد. 
نکته مهم 1: فردی که ناخواسته در دین شک کرده مادام که اعلان نکند مرتد محسوب نمی‌شود.
اعتراض: این خلاف آزادی عقیده است.
جواب: اگر همه در عمل به عقیده خود آزادند چرا حاکم شرع در عقیده خود که باید مرتد را کشت آزاد نباشد؟!
نکته مهم 2: اعدام مرتد از احکام اتفاقی بین علمای اسلام نیست.
حدیث نبوی: «من بدّل دینه فاقتلوه»
نکته مهم 3: ظاهراً مرتد به فردی اطلاق می‌شود که مصمم است با اعلان کفر خود جامعه را بهم ریخته و مردم را به کفر برگرداند ← برخورد قاطع اسلام

نمونه ← یهود و اسلام در اول روز و کفر در آخر روز

 وقالت طائفه من اهل الکتاب...
آیات ارتداد:
1- «اِنَّ الَذینَ ارتَدُوا عَلی اَدبارِهِم مِن بَعدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُم الهُدی الشَیطان سول لهم و املی لهم..»   
مرتدان بعد از درک اسلام از روی آرزوهای شیطانی برمی‌گردند و هیچ منطق محکمی ندارد.  
زیرا بنیان اعتقاد اسلام عقل است. 
پاسخ این اشکال که شاید کسی دینی بهتر از اسلام یافت، محال است.         
«وَ مَن یرتددمنکم عن دینه فیمت و هو کافر...» (بقره آيه 217) ـ حبط اعمال مرتدّ
«یا ایها الذین امنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یاتی الله بقوم...»(55 مائده) 

به قرینۀ سیاق، در این آیه عدم عمل به احکام اسلام بازگشت از دین حساب شده (کفر عملی) (اشاره به آیات قبل)
تهدید به سپردن رسالت الهی به قوم دیگر در سوره جمعه نیز این تهدید تلویحاً آمده مترتب بر عدم عمل به احکام اسلام.
نیز شبیه همین تهدید بخاطر عدم عمل به احکام اسلام :        

«وَاِن تقوُلوا ....» 

(بقرینه سیاق) خود داری مردم از ادای حقوق مالی واجب برای دفاع از اسلام.

ولایت:                              
معنای لغوی: سرپرستی یا محبت؟ اطاعت محبت آمیز از مولا – سرپرستی محبت آمیز

توضیح مفهوم ولایت: حق مولویت الهی که اثرش وجوب اطاعت است.

این حق ازخدا به بشر و از بشر به بشر می‌رسد؛ ولایت رشته اتصال انسان بخدا.
«وَ مَن یُضلل اللهُ فماله من ولی من بعده». گناه باعث سستی و انفصال این رشته.
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